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یادنامه علامه محمد قزويني

اساطیر، تهران 
6ـ مسایل پاریسیه، به کوشش ایرج افشار ـ علی محمد هنر، جلد 

اول، بنیاد )موقوفات دکتر محمود افشار، تهران 1385خ(.
7ـ به یاد محمد قزوینی، به کوشش ایرج افشــار، بنیاد موقوفات 

دکتر محمود افشار، تهران 1386 خ.

      درگذشت قزوینی 
مرحوم دکتر احمد مهدوی دامغانی شــرحی درباره درگذشت و 

وقایع مربوطه نوشته‌اند.
گهی با عنوان »ضایعه بزرگ« که به  روزنامه اطلاعات روز بعد در یک آ
امضای علی اصغر حکمت وزیر امور خارجه و ســید حسن تقی‌زاده 
نماینده مجلس شــورای ملی در صفحه اول به چاپ رسیده بود، 
خبر درگذشت قزوینی و روز تشییع جنازه و تاریخ مجلس ترحیم در 
مسجد مجد را به اطلاع همگان رساند. )اطلاعات، سال 23، شماره 

6943 شنبه 1328/3/7( 
همچنین در شماره بعد گزارش تشــییع جنازه و مراسم تدفین را 
با عنوان »جنازه مرحــوم قزوینی امروز با تجلیل شــایان مدفون 

گردید.« درج کرد و چنین نوشت: 
»با احترام درگذشت علامه محمد قزوینی امروز تمام دانشکده‌های 
تابعه دانشــگاه تهران تعطیل بــوده. و عموم آقایان اســتادان و 
دانشــجویان و جمع کثیری از رجال و معارف برای شرکت در مراسم 

تشییع جنازه آن مرحوم در مسجد سپهسالار گرد آمده بودند.
در ساعت 8/5 صبح پس از نطق‌هایی که در باب مقام شامخ علمی 
فقید سعید ایراد شد، دسته گل‌های بی‌شماری که از طرف دانشگاه 
لتحصیلان دانشــگاه ـ رجال و دانشمندان  ـ وزارت فرهنگ‌ ـ فارغ‌ا
و محترمین فرستاده شــده بود، پیشاپیش جنازه حرکت داده شد. 
بعد در میان حزن و اندوه فــراوان حاضرین جنازه مرحوم قزوینی 
به وسیله دوســتان آن مرحوم و دانشــجویان بر دوش تا میدان 
سرچشمه حمل گشت و از آن‌جا جنازه در اتومبیل مخصوصی که با 
دسته‌های بی‌شمار گل تزیین گردیده بود، نهاده شد و مشایعین 
لعظیم  هم در اتومبیل‌های خود قرار گرفته و جنازه به حضرت عبدا
منتقل گردید و پس از آنکه در حرم طواف داده شــد، در میان ابراز 
لفتوح  تاثر شدید مشایعت کنندگان و حاضرین در آرامگاه ابدی ابوا
رازی مدفون گشت. سپس از طرف دو تن از حاضرین درباره فضایل 
علمی مرحوم قزوینی سخنانی ایراد شد.« )روزنامه اطلاعات، سال 

23، شماره 6944 ـ یکشنبه 1328/3/8(.
مجلس ترحیم قزوینی نیز در روز سه‌شــنبه 1328/3/10 در مسجد 

مجد برگزار شد.
همچنین از طــرف وزارت فرهنگ یک دبیرســتان به‌نام محمد 
قزوینی نام‌گذاری گردید )اطلاعات، شــماره 6946 ـ پنجشــنبه 

 )1328/3/12
در سوگ محمد قزوینی بسیاری از شــعرا و فضلا اشعاری سرودند 
که در مراســم یادبود او خوانده شــد و در جراید انتشار یافت، که 
لزمان فروزانفــر، لطفعلی صورتگر،  از میان آنها می‌توان از بدیع‌ا
لدین همایی و فکری ســلجوقی اشاره کرد.  محمود فرخ، جلال‌ا

لشعرای بهار نیز در رثایش چنین سرود:  ملک‌ا
از ملک ادب حکم گذاران همه رفتند 

شو بار سفر بند که یاران همه رفتند 
آن گرد شتابنده که بر دامن صحراست 

گوید چه نشینی که سواران همه رفتند 
لس رسمی  همچنین مجموعه سخنرانی‌ها و اشــعاری که در مجا
سوگواری و بزرگداشــت او ایراد شــده بود، چندی بعد به صورت 
مجموعه ای در کتابی زیر عنــوان »علامه محمد قزوینی« از طرف 

وزارت فرهنگ انتشار یافت. 

علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی

»تمام آنچه از دارایی برای وصیت‌کردن داشت«

وصیت‌نامهٔ علامه قزوینی
 برگرفته از روزنامه اطلاعات*

اینجانب محمد قزوینی دارای شناسنامهٔ شــمارهٔ ۱۲۷۶ صادره از قونسولگری ایران در پاریس ساکن طهران، خیابان فروردین، 
کوچهٔ دانش از جانب خود جناب آقای سیدحسن تقی‌زاده را وصیّ شرعی و نایب مناب مطلق خود نمودم که بعد از واقعهٔ اجل 
محتوم من که آخر کار هرکسی است جزئی ترکهٔ مرا که صورت آن در ذیل مذکور خواهد شد کمافرض‌الله و آن‌طورکه خودشان به 

غبطهٔ ورثهٔ من مصلحت می‌دانند در مواردی که من ذیلًا معین می‌کنم برسانند. ترکهٔ من فعلًا عبارت است:
اولًا: از یک آپارتمان ملکی من در پاریس، کوچهٔ گازان )آرنّدیســمان چهاردهم پاریس( که در همین ماه جاری مشتری برای آن 

پیدا شد به مبلغ چهارصدهزار فرانک که نفروختم و قریب پنجاه‌هزار فرانک هم مبل و اثاثیه آنجا دارم.
ثانیاً: ۷۵۰۰۰ )هفتادوپنج هزار( فرانک هم سهام موسوم به amort ,1942 2/Rente francaise31 دارم که در بانک موسوم به 
9e Rue Bergér, Paris 14 ,Comptoir National d›Escompte de Paris. Administration Central امانت است و نمره 

.22.648 .Relations Etrangéres, D.E :و نشان حساب من در بانک مزبور این است
لثاً: مبلغ بیست‌ونه‌هزاروچهارصدونه )۲۹۴۰۹( فرانک در همان بانک مزبور پول نقد دارم. ثا

له ۳۱دسامبر بر این مبلغ نقد  له مبلغ ۲۶۲۵ فرانک منفعت ثابت سهام مزبوره در پاراگراف »ثانیاً« اســت که هرسا رابعاً: هرسا
اضافه می‌شود.

خامساً: در طهران یک خانه دارم که در همین سال جاری ۱۳۲۶شمسی در ماه خرداد خریده‌ام. به مبلغ سی‌وشش‌هزار تومان 
لت کوچه در آن خرج کرده‌ام  خریده‌ام و تابه‌حال قریب دوهزار تومان بل به‌طورقطع بیشــتر در اصلاحات و تعمیرات و آسفا
و اگر برق را هم که به توسط اقدامات وزارت فرهنگ مجاناً در آن برقرار شــده؛ ولی معمولًا دوهزار تومان با منّت خرید و فروش 

می‌شود بر آن بیفزاییم این می‌شود درست سی‌ونه‌هزار تومان قیمت فعلی آن.
لی و صندلی و غیرها اینجا خریدم که فعلًا هیچ نمی‌دانم  سادساً: بعضی اثاثیهٔ خانه و قا

قیمت مجموع آن‌ها چقدر اســت و حوصلهٔ تفتیــش در کاغذجاتم برای تعیین 
قیمت خرید آن را نداشتم.

سابعاً: قریب ســه‌هزار جلد کتاب نیز دارم از هر نوع چاپی و خطی و بزرگ 
لوجوه فعلًا نمی‌توانم قیمت آن‌ها را که در  و کوچک که به‌هیچ‌وجه من‌ا

عرض چهل ســال تمام متدرجاً خریده‌ام تعیین کنم و قیمت خرید 
لب آن‌ها در پشــت آن‌ها نوشته شده اســت؛ ولی آن قیمت‌ها از  غا

سی‌چهل سال قبل تا کنون واضح اســت که اغلب تا ده مقابل هم 
ترقی کرده است و به‌همان نسبت هم پول‌هایی از فرانک و قران که 
در آن زمان‌ها با آن پول‌ها آن کتب خریداری‌شــده پایین آمده است. 
تعیین قیمت تقریبــی آن کتب جز به تقویم چنــد نفر آدم مطلع 

کتاب‌شناس اهل خبره ممکن نیست.
اما ورثهٔ من منحصر است به یک زن معقودهٔ شرعی موسومه سابقاً به 

رزا شیاوی و پس از ازدواج با من رزا قزوینی و یک دختر موسومه به ناهید 
سوزان قزوینی. چون این زن که فعلًا قریب بیست‌وهفت سال است که در 

لهٔ نکاح من است و در این مدت تمام زحمات مرا و دخترم را از هر قبیل  حبا
متحمل شده و از پرتو زحمات و خدمات و دلســوزی اوست که من توانسته‌ام 

به کارهای طبع و نشــر و تصحیح بعضی کتبی که نتیجهٔ عمر من است نایل گردم 
قصد من و اراده و عزم و تصمیم قطعی من این است که نصف تمام مایملک من از منقول 

لص او باشــد و نصف دیگر به دخترم  و غیرمنقول، بعد از مرگ من متعلق به او و ملک خاصّ خا
ســوزان مذکور در فوق، و می‌دانم که به‌نحو وصیّت انجام این امر در مذهب اسلام)شیعه( ممکن نیست. چه انسان در شرع 
اسلام و فقه مذهب جعفری یعنی شیعهٔ اثنی‌عشــری به بیش از ثلث مال خود نمی‌تواند برای کسی وصیت نماید؛ ولی آقای 
لی باید ان‌شاءالله مخرجی برای این کار ان‌شاءالله پیدا کنند، یا به این نحو که من در حیات خودم نصف  لعا تقی‌زاده مدّظله‌ا

مایملکم را به او هبه نمایم، یا به نحوی دیگر که فعلًا به نظرم نمی‌آید چه نحو.
لوهّابی که میل دارم وصیّ من قریب یک عشر ترکهٔ مرا یعنی یک عشر قیمت  یک خواهر بیوه نیز دارم موسومه به مریم عبدا
ترکهٔ مرا کمابیش نه عین آن‌ها را به آن زن بدهند که به‌کلی فقیر است و هیچ ندارد؛ ولی این مبلغ را یعنی عشر ترکهٔ مرا یا قدری 
کمتر را یک مرتبــه به او ندهند زیرا که چون او عقل معاش ندارد و یک دختر آپارتی طمّاع موســوم به نصرت دارد که فوراً تمام 
آن مبلغ را از چنگ او بیرون آورده خرج لباس خودش و دختر کوچکش عزتّ خواهد کرد. علی‌هذا جناب آقای آقا سیدحســن 
تقی‌زاده آن مبلغ قریب عشر ترکهٔ مرا یا خودشان یا به توسط یک کاســبی یا تاجری از قرار ماهی فلان قدر مثلًا پنجاه تومان یا 
لی بتواند با آنچه برادر من میرزااحمدخان  چهل تومان یا سی تومان به او به اقساط بپردازد که از گرسنگی تلف نشود و تا چند سا

وهّابی به آن خواهر می‌دهد به یک نوعی امرار حیات بسیار قانعانه‌ای بنماید.
اما قروض من عبارت است:

اولًا: از ده‌هزار تومان به بانک رهنی که خانهٔ من نزد او گرو اســت در مقابل این مبلغ، و این قرض به ربح صدی دوازده است به 
له که از قرار ماهی ۱۷۷ تومان به‌اقساط ماهیانه از خرداد۱۳۲۶ تا هفت سال تمام در ۸۴ قسط )هشتادوچهار( هر  موعد هفت‌سا
ماه مبلغ مزبور را یعنی صدوهفتادوهفت تومان اصل و فرع به‌طور استهلاک باید به بانک مزبور بپردازم و تا امروز )۴آبان۱۳۲۶( 
چهار قســط قرض مزبور را به بانک مذکور پرداخته‌ام ]تکرار می‌کنم قرض مزبور را اصل و فــرع که مجموعاً قریب پانزده‌هزار 
تومان می‌شود باید در ۸۴ قسط در مدت هفت سال از خرداد۱۳۲۶ از قرار قسطی ۱۷۷ تومان به‌نحو استهلاک بپردازم و تاکنون 

چهار قسط آن را پرداخته‌ام[.
لحمدلله  لثاً: هزار تومان به آقای دکتر غنی مقروضم. دیگر ا ثانیاً: قریب دوهزاروپانصد تومان به آقای دکتر شایگان مقروضم و ثا

به هیچ‌کس دیگر مقروض نیستم.
طهران، خیابان فروردین، کوچهٔ دانش - محمد قزوینی، ۴آبان۱۳۲۶]۵[

* وصیت‌نامهٔ علامه قزوینی برگرفته از روزنامه اطلاعات  یک هفته پس از مرگ اســتاد منتشــر شــده اســت. منبع ما کتاب 
پژوهشگران ایران اثر هوشنگ اتحاد جلد اول می‌باشد.


